
چند خطي با شما                                                                               جنگجوي تاريكي                                        

Gildroy@Gmail.Com  Lockhart.Blogfa.Com 

 



چند خطي با شما                                                                               جنگجوي تاريكي                                        

Gildroy@Gmail.Com  Lockhart.Blogfa.Com 

 
  
  

 
  خطي با شماچند 

  !سلام
  !لاغره؟! سلامتين؟ دماغتون تپله؟ حالتون چطوره؟ خوبين خوشين؟

گلادياتوس بازها حالشون چطوره؟ خوب ! بازي چي؟ بازي هم مي كنين؟! خوب غذا مي خورين؟
هستين؟ حال گلادياتورتون چطوره؟ پيشرفتش خوبه؟ آهان فهميدم هي تو حراجي پول از دست مي 

  !!!اينقدر سرتون به سنگ مي خوره تا ضربه مغزي بشين. يبي ندارهع! دين
راي داستان تنگ شده؟ مي خواين فصل بعدي رو بخونين؟ مي خواين بدونين چي مي بخب دلتون 

  !شه؟ مي خواين جلد اول تموم شه؟
دونم كه كل دير شده ولي چه مي شه كرد؟ شرمنده كلي مشكلات عجيب غريب سر راهم سبز مي 
  .اگر بين فصل هاش وقفه ي طولاني بيفتهحتي . قول مي دم داستان نصفه نيمه ول نشهولي  .شده

من هم يك مدت طولاني با خودم ! بعضي ها مي گن سيزده عدد نحسيه. خب اين هم فصل سيزدهمه
سرانجام تصميم برآن شد كه ! ير بودم كه آيا بايد فصل سيزده رو بنويسم يا اصلاً از روش بپرمدرگ

  !پس اينم از فصل سيزدهم كه براتون نوشتم! فصل سيزدهمي هم در كار باشد
  .اميدوارم خوشتون بياد

اها راستي دوستاني كه در مورد تند و كند شدن داستان نظر مي دن و مي گن كه داستان بعضي ج
خب من نمي دونم اگر قرار باشه داستان سير يكساني ... يكدفعه سريع پيش مي ره و بعضي جاها كند

مثلاً . مثلاً فرض كنيد كه قراره شان در يك قسمت تعليم ببينه !رو داشته باشه چند صفحه بايد نوشت
سير يكسان خب چطوري مي تونم اين چند سال رو با يك . تعليمش قراره چند سال هم طول بكشه

مي دونيد چند فصل و چند صفحه و چقدر تكراري مي شه؟ بنابراين از روي اتفاقات كم ! بنويسم؟
  .اهميت مي پرم تا بشه اتفاقات مهم رو نوشت

بعد مي خوام . راستش قصد دارم اين جلد رو همين وقتا تموم كنم. موضوع ديگه مربوط به جلد دومه
  .ي كار دارمكل. راست مي گم. يكمي استراحت كنم

هي . در ضمن كم كم دارم به اين نتيجه مي رسم كه شايد بهتر باشه جلد دو رو فصل فصل ارائه ندم
داستان انسجام  .مي دونم كمي سخته ولي باور كنيد بهتره. بنويسم و بنويسم و يكدفعه براتون بگذارم

  .حرفم رو قبول كنيد. بيشتري پيدا مي كنه و زيباتر مي شه
حالا در موردشون چيز . برام هم خيلي مهمن. ري كار جدي هم دارم كه بايد انجام بدمدر ضمن يكس
  !باشه براي بعد. زيادي نمي گم

  !ديگه منتظرتون نمي گذارم برين فصل بعد رو بخونيد
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  شروع دوباره
  

روز به روز . دو هفته ي اولي را كه در خانه ي آقاي مولينگر بودم به استراحت گذشت
نياز به تحرك . كم كم ديگر نمي توانستم راحت بنشينم. ا بيشتر به دست آوردمنيرويم ر

آنابلا و سيمون را كمي بعد از اينكه بدنم آماده . وادارم مي كرد تمرين هايم را از سر بگيرم
مي خواستم ببينم هنوز هم مي توانم از آن ها به خوبي قبل استفاده كنم يا . شد به كار گرفتم

ف نشده بودم و با كمي تمرين دوباره توانستم تمام حركات قبلي را انجام خيلي ضعي. نه
احساس مي كردم نيرويم از قبل خيلي . حالا دوباره به فكر حركات جديد افتاده بودم. دهم

سرعت عملم افزايش يافته بود و سريع تر از پيش فكر مي كردم و تصميم . بيشتر شده است
تمام چيزهاي گذشته را به ياد مي آوردم اما . تكميل شده بود حافظه ام هم تقريباً .مي گرفتم

قبل از . همه خاطراتم حالا به دو بخش تقسيم شده بود. انگار اين چيزها خيلي دور بودند
چهره ها اتفاقات، اما اين ها به . همه چيز را كاملاً به ياد مي آوردم. زخمي شدن و بعد از آن

  !برخورد بعديم با انجي يا آوندا بايد چطور حرف بزنمنمي دانستم در . نوعي دور بودند
مي گفت وقتي مرا پيش او . آقاي مولينگر مي گفت زنده ماندن من تقريباً يك معجزه بوده

نفس كشيدن برايم غيرممكن بوده و شايد بتوان . بود شده ريه ام تقريباً پر از خونبرده اند 
بعد از آن بيش از دو . حال من كمي بهتر شداما او تمام سعيش را كرد و ! گفت مرده بودم
  .و بعد بالاخره حالم بهتر شده بود. بين مرگ و زندگي. ماه بيهوش بودم

او به زور انجي را فرستاده بود و مطمئنش . حالا ديگر رفتن به آكادمي برايم غيرممكن بود
را نجات داده او با يك گروه كوچك پنج نفره از رنجرها م. كرده بود كه حال من خوب است

اين ها را انجي . آن سه پسر فرار كرده بودند اما موقع فرار يكيشان تير خورده بود. بودند
وقتي من مشغول مبارزه بودم يك نفر او را كنار كشيده بود و معلوم  .برايش تعريف كرده بود

و چون از انجي خواسته بودند قضيه را برايشان تعريف كند . شده بود كه يكي از رنجرهاست
بقيه ي اتفاقات خيلي بي صدا رخ داده بود و من حتي نتوانسته بودم فرياد بكشم متوجه 
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اتفاقات بعد از آن نشدند و فقط وقتي آن پسر داشت درمورد وسايل من صحبت مي كرد 
اگرچه نمي دانم بين آن لحظه و زماني كه به من حمله كرد  .فهميدند كه احتمالاً اتفاقي افتاده

احتمالاً رنجرها فكر كرده اند كه قضيه يك مبارزه ي عاديست ولي ظاهر . له بودهچقدر فاص
  .گفته بودم زياد از سپر استفاده نمي شود! سپرها. قضيه برايشان مشكوك بوده

 روز پيش من ماند و كمي دير به آكادميانجي خيلي نگرانم بود و به خاطر اين اتفاق چند 
رنجرها گفته بودند آقاي ! در آزمون شركت كند يا نهنمي دانستم آيا موفق شده . رسيد

خودشان روي زخمم برگ . مولينگر تنها كسي است كه ممكن است بتواند مرا نجات دهد
براي همين مرا . كوبيده شده ي يك درخت دارويي گذاشته بودند ولي اين ديگر مؤثر نبود

يادي را طي كرده بودند و اگر آقاي مولينگر مي گفت راه خيلي ز. پيش آقاي مولينگر آوردند
خون بسيار زيادي ازم رفته بود و به . آن داروي گياهي رنجرها نبود من مطمئناً مرده بودم

  .شدت ضعيف شده بودم
يك بار كه بچه . البته اينجور اتفاق ها برايم مي افتد و بدنم به اين جور چيزها عادت دارد

اما آن روز فرق مي . داي من زياد خون مي افتبينآن روزها . بودم يكدفعه بينيم خون افتاد
در خانه تنها بودم و وقتي پدرم به خانه . چيزي حدود سه ساعت بيني من خون مي آمد. كرد

پدرم حدود نيم  !آمد و متوجه من شد نصف كف آشپزخانه را خون قرمز رنگي پوشانده بود
آن جا با . مارستان برددقيقه همانطوري خشكش زد و سرانجام به خود آمد و مرا به بي

عجيب بود كه آن موقع هم با آنكه خون زيادي از من رفته . سوزاندن رگ خون بينيم بند آمد
  .فقط به شدت ضعف كردم. بود اتفاقي برايم نيفتاد

بالاخره به خانه ي آقاي مولينگر رسيدند و او گفت كه ممكن است بتواند برايم كاري بكند 
. رنجرها يك روز تمام پشت در خانه ماندند. مكن است بميرمولي وضعم خيلي بد است و م

آقاي مولينگر با شيطنت . اما انجي از كنار من تكان نخورد. آن ها به بيرون ماندن عادت دارند
مي . عجيبي از اين موضوع حرف مي زد و مي گفت كه انجي چقدر برايم گريه كرده

ببينم و آن لبخند موذيانه كه باعث مي توانستم برق بدجنسي بچه گانه اي را در چشمانش 
سرانجام آقاي مولينگر موفق شده بود انجي را متقاعد سازد كه من  .شد من بيشتر سرخ شوم

اما نگذاشته بود او تنها راه بيفتد چون ممكن بود در . حالم خوب است و او مي تواند برود
ره ي رنجرها از آن از شانس خوبشان يك گروه چند نف. راهش مشكل ديگري پيش بيايد
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و بازهم به طور كاملاً . نزديكي مي گذشت و خواسته بودند سري به آقاي مولينگر بزنند
انجي مي خواست بازهم پيش من بماند ولي . اتفاقي راه آن ها از نزديكي آكادمي مي گذشت

آقاي مولينگر با اصرار مجبورش كرد برود و مطمئنش كرد كه حال من خوب است و به 
لبته هر پيرمردي كه اين جا دور ا همه زندگي كند زمان برايش بي ا .به هوش مي آيمزودي 

و به اين  !معني خواهد شد وگرنه چه كسي ممكن است دو ماه را زمان كوتاهي بداند؟
  .ترتيب من آن جا با آقاي مولينگر و آن كلبه ي بزرگ و آن بيشه و اژدهاي عجيب تنها ماندم

. گاهي اوقات صدايش را مي شنيدم. آن اژدها. را مشغول مي كرداما چيزي بود كه ذهن م
اژدهاي آرامي بود و آقاي مولينگر مي گفت ! صداي نفس هايش را و يا صداي فريادهايش

آقاي مولينگر هم از . نمي فهميدم يك اژدها آن جا چه كار مي كند. خيلي جوان است
ر و بيي تحرك نشسته بود و من فوران آن اژدها همان جا بي كا. اژدهايش استفاده نمي كرد

گاهي بي تاب مي شد و نمي توانست بيشتر آن جا . انرژي را در درونش حس مي كردم
  .بنشيند و هي در جايش اين پا و آن پا مي كرد

دلم برايش مي سوخت و كم كم داشتم به اين فكر مي افتادم كه از آقاي مولينگر بخواهم 
  !فت ديگر وقت تعليمات استآزادش كند كه آقاي مولينگر گ

. فكر تعليمات آنقدر عجيب بودكه بلافاصله همه چيز را راجع به آن اژدها فراموش كردم
اصلاً اينكه او بخواهد چيزي را . اصلاً نمي دانستم قرار است چه چيزي را به من ياد بدهد

. داشت در مدتي كه پيش او بودم او هميشه با من رابطه ي خوبي. ياد بدهد عجيب بود
كاملاً عادي و . طوري با من برخورد مي كرد كه انگار من را ا مدت ها پيش مي شناسد

اصلاً نمي . اما هيچ وقت از اينكه من بايد چيزي را ياد بگيريم حرف نزده بود! صميمي
توانستم تصور كنم كه اين چيزها ممكن است مربوط به چه باشند و همين من را هيجان زده 

  !تر مي كرد
ر مي كنم روز يكشنه بعد از ظهر بود كه به من گفت در همان هفته تعليمات من را شروع فك

يادم مي آيد كه چطور تعجب كرده بودم ولي آقاي مولينگر هيچ چيز ديگري . خواهد كرد
  .نگفت

صبح بعد من را به كتابخانه اش برد و كتاب قطوري با جلد چرمي قهوه اي براق از يكي از 
دوباره آمد و روي . هايي سمت چپ در درست كنار ميز شطرنج بيرون آوردقفسه ها ي انت
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چيزي . وقتي جلد را ورق زد توانستم اسم كتاب را ببينم .صندلي مقابل ميزش نشست
  !مربوط به افسانه ها بود

چندين صفحه را ورق زد تا سرانجام جايي در اواسط كتاب متوقف شد و صداي از 
بي مقدمه از من . رد بخش مورد نظرش را پيدا كرده استخرسندي سر داد كه معلوم ك

  :پرسيد
  تا حالا چيزي از بارداس شنيدي شان؟ -

و نمي دانم چرا اين نام تصوير . يك بار اين نام را در كمپ شنيده بود. چيزي به ذهنم رسيد
به يكي از آن نگاره ها كه پيش از . آن مرد مو سفيد را در جلوي آن ساختمان بلند زنده كرد

  .مرگم ديدم اصطلاح
  .اون دروازه ي بين دنياي ما و دنياي شياطين رو بست -
. اين چيزيه كه هر شمشيرزني كه دوره ي مقدماتي رو گذرونده باشه مي دونه. بله -

 .اينهمنظور چيزي بيشتر از 

رو هم در كمپ بهمون گفته م و اون راستش من فقط همين رو در موردش شنيد -
 .بودن

اما قضيه خيلي . در موردش مي گن واقع گرااين چيزيه كه تمام تاريخ دانان . بله -
به هر حال به هيچ چيزش نمي شه اعتماد كرد چون اين يك افسانه . پيچيده تره

در حقيقت . اما به نظرم خيلي خوبه كه كل قضيه رو از زبان افسانه ها بدوني. است
ني بحث بود كه بارداس چه جوري تونسته از پس همچين جادويي بر مدت طولا

زمان هاي بسيار دور همه به اين فكر مي كردن كه چطور مي تونن دروازه رو از . بياد
اول اينكه خيلي ها حتي نمي تونستن از پس . اما هيچ كس نمي تونست. ببندن

بيان چون بعضي از  موجوداتي كه به طور طبيعي در ساختمون زندگي مي كردن بر
تنها چند نفر تونستن به بالاترين نقطه ي . اون ها واقعاً باهوش و قوي هستن

اونجا . ساختمون جايي بسيار بلند تر از بلندترين آسمان خراش هاي جهان برسن
هر انساني مي تونه وارد دنياي اون ها بشه و . زمين به دنياي شياطين متصل مي شه

از اونجا وارد زمين بشه ولي مقايسه ي شانس زنده موندن هر شيطاني هم مي تونه 
به هر ! يك انسان در مقابل شانس زنده موندن يك شيطان در دنياي ما خنده داره
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حال همه ي اون كسايي كه به اون نقطه رسيدن وقتي برگشتن اعتراف كردن كه به 
هيچ . ودسازوكاري در بين نب. هيچ وجه نمي دونن چطور مي شه دروازه رو بست

و ضمناً . نيروزايي وجود نداشت كه بشه با برداشتنش همه چيز رو متوقف كردجسم 
اون ها هم وقت نداشتن مدت زيادي اونجا بمونن چون يكسري از شياطين از پشت 
سر بهشون حمله مي كردن و يكسري هم از دروازه بيرون ميومدن و به حسابشون 

اينجا جاييه كه همه ي . دروازه رو ببندهبنابراين هيچ كس نمي تونست ! مي رسيدن
هيچ وقت هيچ جا از اينكه بارداس چطوري . تاريخدان هاي واقع گرا گير مي كنن
هيچ كس نمي تونه بگه اون چطوري از پسش ! دروازه رو بست حرفي زده نمي شه

اما اون تنها كسي بود كه تونست دروازه رو . براومد چون فقط خودش به اونجا رفت
اون بدون هيچ مشكلي داخل شد به نقطه ي مورد . فقط بارداس موفق شد. ببنده

نظرش رسيد و بعد از يك روز همه ديدن كه برج كوتاه شد و بعد از مدتي هم 
اندازه ي فعلي برج حدود يك ! بارداس بيرون اومد و درها رو به شكل عجيبي بست

شايد يكمي ! ي برج ايفله الآن ارتفاعش تقريباً اندازه. دهم اندازه ي اون زمانشه
تنها توضيح ممكن اينه كه . مي شه اين جا بخشيه كه افسانه دست به كار !بيشتر

قدرتي تقريباً برابر با قدرتي كه اون . بارداس قدرتي داشته كه ديگران فاقد اون بودن
اكثر مردم اين رو باور نمي كنن يا بهتره بگيم نمي  !دروازه ها رو باز نگه مي داشته

هيچ كس نمي تونه باور كنه كه كسي كه اون ها رو نجات داده هم  .وان باور كننخ
 !ناجي همجنس با دشمن. جنس تمام اون هايي باشه كه از شرشون خلاص شدن

! اون شيطاني بود كه پس از بسته شدن دروازه هاي بين دو دنيا در اين جهان گير كرد
و خيلي ها . نه و با ما زندگي كنهاما تونست بر خواسته هاي شيطاني خودش غلبه ك

مردم دوستش داشتن و اون هم هميشه بهشون خدمت . عشقشون رو نثارش كردن
. بله !اما حالا ديگه تقريباً مطمئنيم كه بارداس هم يكي از اون شياطين بوده .كرد

اون . حالا دلايل مستحكم تري داريم ولي مهم ترينش قدرت هاي بارداسه. همينطوره
به طوري كه تا وقتي از قدرت . كاملاً به شكل انسان. ه شكل انسان بودهشيطاني ب

اما . هاي ويژه ي خودش استفاده نمي كرد متوجه نمي شدن كه اون با بقيه فرق داره
از وقتي وارد جواني شد موهاش . حتي از نظر ظاهري هم با بقيه تفاوت هايي داشت
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هيكلش از هم سالانش . اشتنسبت به سنش جثه ي عجيبي د. يكباره سفيد شدن
اما مهمترين تفاوت هاش . كمي بزرگتر بود اگرچه اين تفاوت خيلي مهمي نيست

چيز زيادي در اين . وقتي آشكار مي شدن كه از نيروهاي خاصش استفاده مي كرد
مورد معلوم نيست چون اولاً اين قضيه به سال ها پيش بر مي گرده و دوماً اين 

ريخدانان زيادي اصل حقيقت رو در طول زمان تحريف افسانه ست و در ضمن تا
 !تاريخ شناسي واقع گرا: كردن تا به اينجا رسيده

 اما چرا؟ چرا بايد همه چيز رو انقدر عوض كنن؟ -

اولاً . كسي علت واقعيش رو نمي دونه ولي دلايل بسياري مي تونه درش دخيل باشه -
و در ضمن مردم نمي تونستن كه اون ها خودشون هم نمي تونستن اين رو باور كنن 

اگرچه انكار نمي كنم كه ممكنه بعضي قدرت هاي ديگه هم در كار . باورش كنن
اما يك چيز عجيب ديگه هم وجود داره و اون اينكه بارداس در سال ! بوده باشن

سالگي اصلاً  18تا حدود . هاي اول زندگيش اصلاً شبيه چيزي كه الآن مي بينيم نبود
هيچ نيرويي خاصي نداشت و همه چيزش عادي بود و درواقع بچه ي . قدرتمند نبود

ولي . دست و پا چلفتي بود و از همه هم كتك مي خورد اگرچه دوستاني هم داشت
بعد يكباره با مرگ نامزدش موهاش يك شبه سفيد شد ونيورهاي خاصي به دست 

دار شدن كساني كه اين افسانه رو باور دارن مي گن مرگ همسرش باعث بي .آورد
بخش خاصي از وجودش شده و اون اجازه داده اين بخش كنترلش رو در دست 

با اين حال اين افسانه بخش . اما چيز بيشتري در موردش مشخص نيست. بگيره
گفته مي شه بارداس بعد از اينكه دروازه ها رو بست خيلي . ديگه اي هم داره

. باً بيهوش روي زمين افتادضعيف شده بود و جايي نزديك يك كلبه ي جنگلي تقري
يك دختر جوان كه اونجا زندگي مي كرد اون رو مي بينه و به خونش مي بره و 

اونوقت . سرانجام بارداس به هوش مياد و حالش بهتر مي شه. ازش مراقبت مي كنه
اون ها اون موقع فرصت نمي كنن با هم ازدواج كنن چون . عاشق اون دختر مي شه

دنبال بارداس فرستاده بودن تا اون رو پيدا كنن و برش گردونن  پيك هايي از شهر به
ولي حدود يك ماه بعد بارداس اينبار با ظاهري اشرافي ! تا مردم ازش تشكر كنن

اين بخش از افسانه خيلي ضعيفه چون . برمي گرده و با اون دختر ازدواج مي كنه
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با اين حال اين . نداره هيچ كس به زندگي بارداس بعد از بستن دروازه ها علاقه اي
بارداس با اون ازدواج مي كنه و گفته مي شه كه اون . بخش از زندگي هم وجود داره

بچه ها هم مثل تمام آدم ! دو پسر دوقلو و يك دختر كوچكتر. ها سه تا بچه داشتن
اين . گفته مي شه كه بچه هاي بارداس همواره زنده ان .ها بعد از سال ها مي ميرن

متوجهش مي ه بارداس بعد از بستن دروازه ها و نجات ما از شر شياطين جادوييه ك
احتمالاً تركيبي از نيروي شيطاني و جادوي نجاته كه بعد از بستن دروازه ايجاد . شه
بچه . اما اون ها مردند! به عنوان پاداشي براي عملي بسيار بزرگ و فداكارانه. شده

ه اومده كه اون ها هربار دوباره متولد مي هاي اونموقع بارداس مردند اما در افسان
اون ها به شكل بچه هاي معمولي متولد مي شن و در خانواده هاي معمولي . شن

بدون اينكه از . بزرگ مي شن بدون اينكه بدونن اصل و نسبشون به كي مي رسه
سال ها جدا از هم در جامعه ي شمشيرزن ها . قدرت هاي خاصشون آگاه باشن

اونموقع طبق افسانه بايد برن . تا سرانجام به رازشون پي مي برن زندگي مي كنن
هركدام يك شمشير كه پدرشون . پيش شخصي كه شمشيرهاشون رو نگه داشته

اونجا با قدرت واقعي خودشون آشنا مي شن و بايد تصميم بگيرن . براشون ساخته
 .كه در چه راهي صرفش كنن

بود اما چيز ديگري هم بود كه ذهنم را بيشتر  تصور بچه هاي بارداس برايم هيجان انگيز
  :مشغول مي كرد

  چي به سر بارداس اومد؟ -
بارداس؟ خب چندين سال بعد از مرگ بچه هاش هم زندگي كرد ولي سرانجام به  -

مي گن همونجا و يا شايد توي ! داخل همون برج رفت و اين بار هرگز بيرون نيومد
اون رو يك . يگه شياطين ازش متنفر بودندنياي شياطين مرد يا كشتنش چون حالا د

. در مورد همسر بارداس. اما چيزي هست كه مي خوام بدوني. خائن مي شمردن
اما بعدها جاي كلبشون رو عوض . گفتيم اون در يك كلبه ي جنگلي زندگي مي كرد

گاهي اوقات مي تونست . نزديكي به برج اغلب بارداس رو ناراحت مي كرد. كردن
بعضي هاشون خشمناك صداش . هاي شياطين زنداني شده رو بشنوهصداي فرياد 

خيلي وقت ها شب ها نمي ! مي كردن و بعضي هاشون بهش التماس مي كردن
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اون . تونست بخوابه و اونقدر از اين بابت اذيت مي شد كه زنش كم كم نگرانش شد
. همي دونست كه بارداس يك انسان نيست و مي تونه صداي هم نوعانش رو بشنو

و خب چون  .حتي از پشت ديوارهاي ضخيم سنگي و با وجود اين همه فاصله
با خودش كلنجار مي . خودش هم يك شيطان بود نمي تونست اين ها رو تحمل كنه

براي همين هم اون پيشنهاد كرد جاشون رو عوض  !رفت تا به اون ها كمك نكنه
خيلي . از اونجا دور شدن اون ها كيلومترها. و بارداس با خوشحالي قبول كرد. كنن

و سال ها  و سرانجام كلبه ي ديگه اي خيلي دورتر از اونجا ساختن. خيلي دور
و حالا بعد از صدها سال تو داري در ! سال هايي خيلي طولاني! درش زندگي كردن

 !اون كلبه همين كلبه بود! اون كلبه زندگي مي كني

 يد؟يعني شما هم از نواده هاي بارداس هست... يعني -

اگرچه دلم مي خواست باشم تا بيشتر در موردش بدونم ولي من از ! اوه البته كه نه -
اگرچه اون ها به دليل اون مسافت طولاني ديگه ! نواده هاي خواهر زنش هستم

ارتباط زيادي با هم نداشتن و تا آخر عمرشون فقط چندبار همديگر رو ديدند با اين 
حالا بعد از . ن مهم نيستيولي خب ا. اشتنحال اون ها همديگه رو خيلي دوست د

سال ها چون نواده هاي بارداس معمولاً قابل تشخيص نيستن و حتي بعد از اينكه از 
و ! قابليت هاشون آگاه شدن هم توسط مردم شناخته نمي شن، اين خونه به ما رسيده

چون حالا من آخرين نواده هستم و بعد از من اين خونه به كس ديگه اي نمي رسه 
براي همين هم زندگيم رو صرف پيدا كردن نواده هاي . من همسر و بچه اي ندارم

عوضش . اما كار بيهوده اي بوده! مي خواستم خونه رو به اون ها بدم. بارداس كردم
 ولي نمي دونم چرا! مي تونستم يك زن خوب پيدا كنم و تا آخر عمر خوشبخت شم

انگار مي دونستم كه موفق مي شم و حالا . هرگز نتونستم از اين قضيه دست بكشم
شايد از . شايد يكروزي خودشون پيدام كنن. هنوز هم دنبالشون مي گردم اما كمتر

 .ميراث پدرشون آگاه شدن و خواستن اون رو پس بگيرن

از دستم بر  اگر كمكي. من هم تا جايي كه بتونم بهتون كمك مي كنم آقاي مولينگر -
 .مياد بهم بگين
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تو . اوه ازت ممنونم مرد جوان ولي فعلاً بهترين كار اينه كه بيشتر و بيشتر ياد بگيري -
. بيا افسانه ديگه كافيه. جووني و مي توني به كل جامعه ي شمشيرزن ها خدمت كني

 !نظرت در مورد بدنسازي چيه؟. بهتره بريم و چيزهاي واقعي تري رو تمرين كنيم

مرا مجبور مي . خيلي عجيب بود ولي او مدام تكرار مي كرد كه خيلي مهم است .نسازيبد
كرد روي يك دستم شنا بروم و بعد پاهايم را مي گرفت و وادارم مي كرد دراز و نشست 

بعد نوبت پشين پاشو، راه رفتن در حالت نشسته، دراز . مدتي هم بايد مي دويدم. بروم
لي كه دست ها و پاها را بالا نگه داشته ام و بعضي وقت ها كشيدن روي كمر و شكم در حا

  !هم مجبورم مي كرد روي دست هايم راه بروم
سخت بود ولي خب بعد از مدتي احساس مي كردم اين . كم كم به آن ها عادت مي كردم

. اما اين احساس چندان دوام نمي آورد. تمرين ها چندان هم بي دليل و طاقت فرسا نيستند
هر بار با تمريني سخت تر دوباره مرا به اين فكر مي . و نمي گذاشت زياد دوام بياورديعني ا

  !انداخت كه اصلاً براي چه بايد اين همه تمرين كنم؟
اما بعد از گذشت چند هفته و وقتي توانستم افزايش چشمگير قدرت بدنيم را احساس كنم، 

  .ندمتوجه شدم كه اين تمرين ها چندان هم بيهوده نبوده ا
درعوض . بعد از آن مدتي را كه به بدنسازي اختصاص مي داديم به شدت كاهش يافت

بله و من هم از اين تمرين ها . تمرين هاي مبارزه ي تن به تن. تمرين هاي ديگري آغاز شد
در دنيايي كه شمشير حرف اول و آخر را مي زد، جاي مبارزه با . به شدت تعجب كردم
  !دست و پا كجا بود؟

ز صبح بعد از نرمش روزانه به محوطه ي باز جلوي كلبه مي رفتيم و خودش كنار مي هررو
تا وقتي كاملاً . ايستاد و حركاتي را نشانم مي داد و من سعي مي كردم آن ها را اجرا كنم

حركات متنوع بودند ولي همگي به تكان . مسلط نمي شدم سراغ حركت بعدي نمي رفت
  .شدنددادن دست ها يا پاها ختم مي 

اين بخش كار . بعد از ظهرها هم در همان محوطه  حركات آكروباتيك را به من ياد مي داد
مثلاً مجبورم مي كرد طوري بپرم كه بتوانم با دستم شاخه ي . باور كنيد. از همه سخت تر بود

ر اما ديگ. بعد اين ارتفاع را زيادتر مي كرد! درختي در ارتفاع سه و نيم متري زمين را بگيرم
اما قضيه فقط به اينجا . كاري با تلاش زياد سرانجام ممكن است داشتم باور مي كردم كه هر
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پرش هايي . همانطور كه مي دانيد حركات آكروباتيك پر از انواع پرش هاست. ختم نمي شد
البته اين ! كه اگر درست انجام نشوند ممكن است شخص با سر روي زمين فرود آيد

ولي مثلاً براي خودم چندين بار پيش آمد كه با پشت يا با شكم احتمالش خيلي كم است 
بايد هر روز حركاتي چرخش، مثلاً واروپهلو، يا وارو و نيم وارو و انواع و . روي زمين بيفتم

  .مي گفت اين ها خيلي به درد بخور هستند. اقسام حركات ژيمناستيك را انجام مي دادم
تي آقاي مولينگر از خانه بيرون رفته بود من پشت بعد از گذشت چند هفته يكبار ديگر وق

تلويزيون نشسته بودم و داشتم يك كانال معمولي تلويزيون آدم ها را كه داشت كنگ فو 
بعد از اين همه تمرين حالا متوجه مي شدم كه . جالب بود. آموزش مي داد نگاه مي كردم

ا با خودم فكر مي كردم بسياري از حركاتي كه در فيلم هاي آسيايي مي ديدم و باره
  .غيرممكن است درواقع چندان هم غير ممكن نيست

ساعت حدود دو و نيم بعد از ظهر بود و در اين ساعت . برنامه تمام شدكانال را عوض كردم
جالب بود . عادت كرده بودم هروقت مي توانم نگاهش كنم. كانال شمشيرزن ها اخبار داشت

و علاوه بر آن از . معه ي شمشيرزن ها دستگيرم شودو باعث مي شد چيزهاي زيادي از جا
زندگي در كلبه اي با اين فاصله از شهر برايم . اين فكر كه در دنيا تنها هستم نجاتم مي داد

  .عذاب آور بود
سرجايشان . آلكان ها از پيشروي دست برداشته بودند: اما آن روز خبر اول چيز ديگري بود

 .جنگل هاي مينگال و از جنوب قبل از دره ي گاريل از شمال پشت. متوقف شده بودند
آن ارتش همه . خيلي ها نگران حمله ي آلكان ها بودند. مردم از اين موضوع خوشحال بودند

بعد دوباره تصويري از گارچن ماير نمايان شد كه داشت در مورد اين . را ترسانده بود
زياد برايم اهميت نداشت چيز  چون حرف هايش. موضوع سخنراني طولاني را ارائه مي داد

زيادي از حرف هايش يادم نيست، فقط مي دانم كه داشت از اين موضوع كه با آلكان ها 
  .كنار آمدند و قرار شده حق ما را مسلم بدانند حرف مي زد

اگر آلكان ها حمله مي كردند همه چيز بهم مي ريخت و نه تنها . من هم خوشحال بودم
به . ي شد بلكه ممكن بود ديگر هيچ وقت دوستانم را نبينمتعليمات من نصفه رها م

  .خصوص جيمي را
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من واقعاً نگران شده بودم . ساعت دو نيمه شب. آقاي مولينگر آن روز خيلي دير برگشت
نمي دانم چرا از اين موضوع چيزي به ! ولي بعد معلوم شد كه براي خريد به شهر رفته بوده

  .ي گشت ولي معمولاً به من مي گفتيلي دير بر مگاهي مي رفت و خ. من نگفته بود
آقاي مولينگر حتي اشاره اي . در واقع ما در تمام آن مدت هيچ وقت با شمشير كاري نداشتيم

  .هم به شمشير نكرد
  !جادو. اما در يك بعد از ظهر باراني تعليمات من به جاي جالبي رسيد

. من از پنجره به بيرون خيره شده بودم در اتاق نشيمن كلبه ي آقاي مولينگر نشسته بوديم و
ابرهاي سياه باراني آسمان را پوشانده بودند و دانه هاي درشت باران مدام بر . آسمان تيره بود

  !سر و صورت درختان و بوته ها مي كوبيد
  :آقاي مولينگر در حالي كه در مقابل من يك صندلي را عقب مي كشيد گفت

  !وني؟تو از جادو چي مي د. ببينم شان -
در . باورم نمي شد چيزي به نام جادو در عصر ما هم وجود داشته باشد. خيلي تعجب كردم

حالي كه نمي توانستم از گشاد شدن چشم هايم و لحن نا مطمئن صدايم جلوگيري كنم 
  :گفتم
  !جادو؟ -

  :با لحني مشتاق پاسخ داد
  .جادو. بله -
 ...!دونم راستش من هيچي نمي... احتمالاً... خب من فكر مي كنم -

ببينم شان چه غذايي رو از همه بيشتر دوست . پس بيا از اول صحبت كنيم! خوبه -
 !داري؟

ذهنم را در پي غذايي كه از همه بيشتر دوست . با اين سؤال از قبل هم بيشتر تعجب كردم
حتي مطمئن نبودم كه اين . اين بار واقعاً لحني بسيار نامطمئن داشتم. داشتم جستجو كردم

آقاي مولينگر با اشتياق به من چشم دوخته بود و منتظر ماند تا من . لخواهم باشدغذاي د
  :پاسخش را بدهم

به كباب بره علاقه ي ... خب يكمي سخته ولي من... الآن... راستش فكر مي كنم -
  !زيادي دارم
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ببينم . ولي بيا از بحث دور نشيم! زيادي چربه. راستش من زياد خوشم نمياد. خوبه -
نه يك ماه هر روز و هر وعده ي غذايي بهت كباب بره بدن هنوز ... فتهاگر يك ه

 هم ازش خيلي خوشت مياد؟

 !فكر مي كنم ديگه حالم ازش بهم بخوره... خب -

 !دقيقا -

اين را در حالي گفت كه از جايش پريد و صندلي به طرز تهديد كننده اي روي دو پاي 
ظه اي قبل با شنيدن جواب من بالا رفته در حالي كه مشتش را كه لح. عقبيش تلو تلو خورد

  :بود پايين مي آورد گفت
  !حالا لطفاً بهم بگو از چه كاري واقعاً لذت مي بري؟ -

  :دوباره روي صندليش نشست و به من خيره شد
  .از شمشيرزني واقعاً لذت مي برم! شمشيرزني -
ام مي حالا بهم بگو وقتي با شمشيرت كار مي كني و كار دلخواهت رو انج. خوبه -

 !دي زمان چطوري مي گذره؟

. با اين حال به پاسخ سؤالش انديشيدم .اصلاً متوجه ارتباط سؤال هايش با جادو نمي شدم
در حالي كه به ياد زماني قبل از آمدن به اين دنياي جديد و هنگامي كه با كامپيوترم بازي مي 

  :كردم افتادم با خوشحالي جواب دادم
هروقت  كار دلخواهم . نمي دونم چرا اينطوريه. گذرهخيلي سريع مي . خب معلومه -

اما يادمه كه سر كلاس . رو مي كنم زمان خيلي سريع تر از حالت عادي مي گذره
هاي شيمي زمان اينقدر دير مي گذشت كه من از حركت ثانيه شمار ساعتم تعجب 

  .مي كردم
ه حركت ولي اون حركت مي كرد و اگر بهش نگاه مي كردي مي ديدي مثل هميش -

 مي كنه مگه نه؟

ل .ولي در كل اون كلاس با اينكه وقتش فقط دو ساعت بود يك روز طو. خب بله -
 .مي كشيد

يعني چي؟ يعني آفتاب غروب مي كرد؟ روز بعدي ميومد ولي فقط در طول دو  -
 ساعت؟
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با چشم هايش گشاد شده به او زل زدم ولي او به وري . از اين حماقتش تعجب كردم
با لحني كه انگار دارم چيز واضحي را براي يك . و فقط منتظر پاسخم ماند خودش نياورد

  :مبتدي توضيح مي دهم پاسخ دادم
  .منظورم اين بود كه كلاس خيلي طول مي كشيد! معلومه كه نه -
زمان براي تو طولاني بود ولي وقتي از كلاس در مي اومدي فقط دو ساعت . بله -

 !درسته. گذشته بود

و حالا داشت  ر حالي گفت كه يك بار ديگر از صندليش بلند شده بودكلمه ي آخر را د
  :همانطور كه صداي پايش را مي شنيدم گفت! پشت سر من قدم مي زد

زمان وقتي كار دلخواهت رو انجام مي دي خيلي سريع مي گذره و وقتي كاري رو  -
يك ماه  ضمناً بعد از اينكه. كه ازش خوشت نمياد انجام مي دي خيلي كند مي گذره

اما در واقعيت . هربار غذاي مورد علاقه ت رو بخوري حالت ازش بهم مي خوره
پس چه اتفاقي . چي؟ زمان به همون مقدار مي گذره و غذا همون غذاييه كه بوده

  !افتاده شان؟
در حقيقت بعد از اينكه از ! حقيقت محض بود. براي يك لحظه به حرف هايش فكر كردم

ي شدم فقط دو ساعت گذشته بود ولي براي من تمام اين دو ساعت در پاي كامپيوترم بلند م
در حقيقت طعم غذا . در مورد غذا هم همينطور بود. زماني بسيار كوتاه تر خلاصه مي شد

بلكه به يك غذاي بد مزه . هيچ تغييري نمي كرد اما براي من ديگر خوشمزه و لذيذ نبود
ه مطمئن بودم چيز خاصي در جواب هست كه به اما واقعاً چرا؟ در حالي ك. تبديل مي شد

  :جادو مرتبط است، در پاسخ فقط گفتم
  !چرا؟ -

  :آقاي مولينگر كه حالا بار ديگر روبه روي من بود با لبخند محوي پاسخ داد
تغيير  خودتتو واقعيت رو براي . همه چيز به ذهنت بستگي داره! ذهنت. بله! ذهنت -

! فردي رو مي شناسم كه درد رو نمي شناسهمن ! خودتاما دقت كن براي . مي دي
اما !!! مي گه قلقلكش مي ده! اون دستش رو با كاردي مي بره و بعد بهش مي خنده

آيا واقعيت تغيير مي كنه؟ خون بازهم جاري مي شه و اگر گلوش رو و يا شاهرگش 
ببين . ولي فقط در ذهنش. اما اون واقعيت رو در ذهنش تغيير مي ده! رو ببره مي ميره
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براي تو غيرممكنه كه بتوني از . ما روي واقعيات مادي كنترل بسيار  كمي داريم. شان
مي توني از ! اينجا اتفاقاتي رو كه در قلعه ي بروما مي افته رو ببيني و تغيير بدي

  .همونجا كه نشستي بدون لمس اين صندلي اون رو هل بدي؟ مسلمه كه نه
رو كردم نه؟ و مي تونم شما رو هم وادار كنم اما مي تونم تصور كنم كه اين كار  -

 و اونوقت اين مي شه جادو مگه نه؟. اينطور فكر كنيد

 !لطفاً عجله نكن شان -

مگر اينها باورهاي ما از اين اجسام نيستن؟ مگر اگر همه ي ما اينطور فكر كنيم ... اما -
ت هرچيز به كه اين صندلي پرواز مي كنه، اين صندلي به پرواز در نمياد؟ مگر ماهي

 !باور ما نسبت به اون بستگي نداره؟

چنان تند و پر شور چيزهايي را كه در يك برنامه ي تلويزيوني شنيده بودم بازگو مي كردم 
چند . آقاي مولينگر فقط زد زير خنده! كه بعد از تمام شدن حرفم دهانم خشك شده بود

  :خنده اش را متوقف كند گفتلحظه اي بلند بلند خنديد و بعد در حالي كه سعي مي كرد 
قاه . ولي حرفات واقعاً بامزه ان. منو ببخش. نمي تونم به حرفات نخندم. متأسفم شان -

  !قاه قاه
دوباره كمي خنديد و من كه از اين رفتارش كمي دلخور شده بودم منتظر ماندم تا اشكال 

ه روي صندلي بعد از آنكه توانست بر خودش مسلط شود دوبار. اين نظريه را بيان كند
  :نشست و با لحني جدي گفت

تو طوري از همه چيز صحبت مي كني كه انگار همه چيز به باور ما از . ببين شان -
منظورت اينه كه اگر من باور داشته باشم كه اين بشقاب قاشقه اين . اون بستگي داره

ما  نگاه كن همه چيز به باور! اصلاً چنين چيزي ممكنه؟ نه!!! بشقاب قاشق مي شه؟
تو طوري . واقعيت مادي. چيزي به نام واقعيت خارجي وجود داره. بستگي نداره

اگر : صحبت مي كني كه انگار همه چيز به ما بستگي داره ولي من ازت مي پرسم
هيچ انساني وجود نداشت، اونوقت هيچ چيزي هم وجود نداشت؟ آيا در وضع 

ن تغيير حاصل مي شد؟ گياهان، زمين، آسمان و همه ي چيزهايي كه وجود دار
ممكنه تغييراتي كه انسان به وجود مياره متوقف و يا خنثي بشه ولي آيا اونوقت هيچ 

تو مي توني باور كني كه اين بشقاب قاشقه و حتي . كدام از اينها وجود نداشت
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ممكنه اونقدر پيش بري كه موفق شي ذهنت رو متقاعد كني با لمس اين بشقاب اون 
اما بازهم وقتي بخواي ازش استفاده كني ديگران بهت ! فسير كنهرو مثل يك قاشق ت

اين . مطمئنم كه در موردش شنيدي. بيماري هست به نام اسكيزوفرني! مي خندن
اما ! روزها زياد در موردش صحبت مي شه چون ميزان ابتلا به اون داره رشد مي كنه

زوفرني دنيا رو به طور كلاسيك يك بيمار اسكي. يك توضيح مختصر عيبي نداره
اون چيزهايي رو مي بينه كه وجود ندارند ! همونطور مي سازه كه خودش مي خواد

اسمش ذهن زيباست . فيلمي در اين مورد هست. ولي اون ها باهاش حرف مي زنن
همونطوري كه مي ! راسل كرو توش بازي مي كنه. به نظرم بد نيست اون رو ببيني
من . اونوقت متوجه حرفم مي شي. لي اين رو ببينو! دوني من از فيلم ها خوشم مياد

ولي خون آشامي وجود . افرادي رو مي شناسم كه توسط خون آشام ها كشته شدن
شده اون خون اما باور اون از خون آشام به حدي قوي بوده كه باعث  !نداره شان

و . معمولاً ترس هاي بيش از حد مي تونن باعث چنين چيزي بشن. آشام رو ببينه
عد اون شخص تا حدي پيش رفته و موفق شده ذهنش رو به قدري متقاعد كنه كه ب

و بعد اون فرد خودش رو  .اجازه بده خون آشامي كه وجود نداره بهش حمله كنه
 !زخمي كه خودش ايجادش كرده. با زخمي كه وجود نداره! كشته

يله اي و بدون هيچ وس. پس اون تونسته خودش اون زخم رو ايجاد كنه... ولي آخه -
 .تنها با باورش

تو مطمئناً روي بدن خودت كنترل  !گستره ي كنترل ما بر واقعيات مادي متفاوته. بله -
اين مغز . در واقع اين تو تشكيل مي شه از يك مغز و يك بدن. خيلي زيادي داري

چنان كنترلي بر بدنت داره كه متعجب مي شي اگه بدوني چه كارهايي مي تونه 
زخمي كه . براين مغز هم مي تونه روي بدن خودت يك زخم ايجاد كنهبنا. انجام بده

 !خودش هم گمان مي كنه از گزش يك خون آشام ايجاد شده

اينطوري تكليف شياطين چي مي شه؟ مگر اون . من اصلاً نمي فهمم... اما پس يعني -
 ...و. مگر نه اينكه جادوهاي بسياري وجود داره. ها جادويي نيستن

لبخندي زد و طوري كه به نظر مي . متعجب شده بودم. نمي دانستم چه بگويم. متوقف شدم 
  :حرفم پاسخ دادرسيد هيچ متعجب نشده 
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البته ما چيز زيادي در مورد ماهيت شياطين نمي . اون ها وجود دارن. درسته. بله -
ممكنه اون ها اصلاً موجوداتي جادويي نباشن ولي خب چيزهايي هست كه . دونيم

در اينجا باز به بحث گستره ي كنترل ما بر واقعيات مادي . ارشون كردنمي شه انك
افرادي هستن كه مي تونن اون  .همه چيز در جادو به اين بستگي داره. مي رسيم

گرچه هيچ وقت نمي . اين كار رو بكنن واقعاًو . صندلي رو وادار كنن پشتك بزنه
همه رو مجبور كنن اينطوري  ممكنه فقط موفق شدن! رو بفهميم واقعاًتونيم مفهوم 

باور ما از اون . فكر كنن و اونوقت ديگه واقعيت مادي نيست كه تغيير مي كنه
ولي خب اگر  .معنا مي بخشه براي ماواقعيت ماديه كه البته اونه كه به همه چيز 

فرض كن كسي مي خواد يك زخم رو ... نتوني واقعيت مادي رو دگرگون كني
مي تونه همه رو به اين باور . اين كار رو با جادو انجام بدهو مي خواد . درمان كنه

برسونه كه زخم كاملاً ترميم شده ولي بازهم از اون زخم خون مي چكه و بالاخره 
 .پس ديدي كه همه چيز به باور ما بستگي نداره! ممكنه عفونت كنه و اون رو بكشه

متنوع تر و قوي تر مي  به هر حال اگر گستره ي كنترل بالا باشه اونوقت جادو هم
  !حالا خوب اينجا رو نگاه كن .شه

  :بعد گفت. دستش را روي ميزي كه بين ما بود گذاشت و با سر به آن اشاره كرد
كورپور گيردير شامپور : ورد ايجاد زخم اينه. حالا مي خوام خودم رو زخمي كنم -

  !ايلباخ ووردام گاردوك پيركاف بليو
  .زخمي روي دستش ايجاد شددر كمال تعجب متوجه شدم كه 

  ...پس يعني. شمااز يك ورد استفاده كردين. ديدين -
همش الكي بود اگر ازم بخواي دوباره . وردي در كارنبود. گول خوردي! ها ها ها -

همش به خاطر اينه كه گستره ي كنترل من بر بدنم زياده و ! اجراش كنم نمي تونم
وجود  واقعاًو اين زخم حالا . بيادمن خودم رو مجبور كردم كه اين زخم به وجود 

چون كه يك همكاري خيلي . اما خب براي درمانش يكمي كار سخت تره. داره
اگرچه مي تونم وادارشون كنم كار پنج . جدي هم از سوي سلول هاي بدنم مي خواد

 !روزه رو در پنج ثانيه انجام بدن



شروع دوباره                                                                                  جنگجوي تاريكي                                           

Gildroy@Gmail.Com  Lockhart.Blogfa.Com 

ند ثانيه دستش درست مثل بعد از چ. بازهم با تعجب به دستش كه ترميم يافت خيره شدم
از تصور چهره ام در آن . شگفت زده به او زل زدم !انگار هيچ زخمي در كار نبوده. سابق بود

آقاي مولينگر هم خنده ي تودهني كوتاهي كرد و باعث شد به . لحظه خنده ام مي گيرد
  :من من كنان گفتم. خودم بيايم

 ؟...چطوري... شما... خود جادوئه... اين... اين -

  :در حالي كه به چهره ي بهت زده و زبان گرفته ام مي خنديد گفت
من كه بهت گفتم همش به گستره ي كنترل ما بر . اين كه چيزي نيست پسر جان -

باور كن تو هم . من روي بدنم كنترل خيلي زيادي دارم. واقيعات مادي بستگي داره
اما غصه نخور خيلي ! داري به شرطي كه بتوني از پس مرحله ي ايجاد باور بر بياي

بنابراين براي يادگرفتن جادو بهتره اول از بدن خودت شروع . زود درست مي شه
در ضمن بهت بگم كه تمرين جادوگري باعث نمي شه تمرين هات حذف . كنيم

 خب براي شروع حاضري؟. بشن بلكه فقط زمانشون كمتر مي شه

اما من آنقدر مشتاق بودم . كندعجيب بود كه او همان لحظه مي خواست آموزش را شروع 
اما ! بتوانم صندلي را بدون لمس كردن از جايش تكان بدهم كه خستگيم را فراموش كردم

  !خيلي زود معلوم شد اين كار به آن راحتي ها كه فكرش را مي كردم نيست
 همين الآن شروع مي كنيم؟. آره عاليه -

خب همونطوري كه گفتم  .تهيادگرفتنش يكمي سخ! البته ولي خب زياد نااميد نباش -
براي اينكه جادوت اثر داشته باشه، اول . جادو با ايجاد يك باور قوي به وجود مياد

اين ! اما خب مي توني زياد به اين تعريف اعتماد نكني. بايد خودت باورش كني
اگرچه بعد از مدتي ! اما به نظرم تا حدي درسته! مربوط به يكي از كتاب هامه

در اين مرحله  .و چه نخواي جادوي خودت رو باور خواهي كرد خودت چه بخواي
جادو براي مغزت چيزي اثبات شده است و براساس قدرت ذهنت و گستره ي 

اما فعلاً بايد . كنترلش بر اجسام و افراد ديگه براي ديگران هم مؤثر خواهد بود
ي كه جادو امكان بنابراين بهتره اول باور كن. ذهنت رو به اون درجه از باور برسونيم

از اونجايي كه تا حالا يك چشمش رو ديدي و اين چشمه براي درس هاي . پذيره
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مرحله ي بعدي باور اين نكته ! اوليمون كفايت مي كنه سراغ مرحله ي بعدي مي ريم
 !پيشنهادي نداري؟ببينم خب  !است كه خودت هم مي توني جادو كني

 نهادي؟پيشچه ! من؟ -

پس تو به هيچ وجه نمي دوني چطوري مي توني باور كني كه جادو خب  !هوم -
وقتي نتوني از تا . كردن كار ساده ايه و تو مي توني از پسش بر بياي؟ خيلي خب

 !مي كنهپسش بر بياي درسمون ادامه پيدا ن

به من بگين لااقل ! آخه من بايد چي كار كنم؟ آقاي مولينگر خواهش مي كنم.. .ولي -
 !بايد چي كار كنم؟

دست من هيچ از ! بايد متقاعدش كنيخودت . از اين حرفا چيه؟ ذهن توئهمنظورت  -
هم حالا  !اش با خودتهبقيه . مي تونم راه رو نشونت بدم كه دادمفقط . كاري بر نمياد

 !مي توني فقط اگر باور كنيمطمئنم . بهتره بري و يك راهي پيدا كني

  
  
  
  

. مي شه كرد ديگهچه ! اشكال از نويسنده اس نه؟شايدم  !اين مولينگر هم كه هيچي رو لونمي ده !اهاه 
همين رولينگ خودمون يا دارن شان يا مثلاً ! ي نويسنده ها از حرص دادن آدم ها خوششون ميادهمه 

مي شين متوجه . وقتش برسهبگذار . من كه هنوز زياد حرصتون ندادم كهتازه . هزار تا نويسنده ي ديگه
  !كه هيچ وقت نبايد به هيچ نويسنده اي اعتماد كرد

الآن تصميم گرفتم كه يكي دوتا از فصل هاي جلد دو رو همين . خب زياد هم نگران نباشينولي 
هاي جالبين كه به نظرم ضرورين فصل ! الآن الآن كه نه يك چند روز پيشالبته !!! بيارم توي جلد يك

  !خوبه؟. فصل خواهد داشت 15جلد اول حداقل بنابراين ! و مي شه زودتر هم گذاشتشون
  !خب ديگه شرمنده كه يكمي زيادي دير شدخيلي 
خوبه ! هي علامت تعجب مي زنمهمش ! بابا من چقدر به اين علامت تعجب علاقه پيدا كردماي 

    !ندارين؟ خداحافظكاري . ديگه سرتون رو درد نيارم


